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 يفري كتي مسئوليها يدگرگون

 در نظام ياشخاص حقوق

  فرانسه يحقوق
  

  
  3/11/1386 :تاريخ تأييد    15/10/1386: تاريخ دريافت

الاميني محمود روح _____________________________________________________________
*

  

  

  چكيده

 تي مـسئول  ي دارا دي ـ با ي، و كـرد خاطر ارتكاب جـرم، مجـازات         را به  ي بتوان فرد  نكهي ا يبرا

 اما  ،ستي ن دي ترد ي جا اند، يفري ك تي مسئول ي دارا يطيرا با ش  يقي اشخاص حق  نكهيا.  باشد يفريك

.  وجـود دارد   دهي ـ اخـتلاف عق   ر،ي ـ خ اي دارند   يفري ك تي مسئول زي ن ي اشخاص حقوق  نكهيدر مورد ا  

  .رديگ يمورد كنكاش قرار م فرانسه يدر نظام حقوق موضوع از جهات مختلف ني اله، مقانيا در

  . جنحه و خلافت،ي جنا،ي اشخاص حقوق،يفري كتي فرانسه، مسئولينظام حقوق :واژگان كليدي

  

                                                      
  ).mahmood_r_2003@yahoo.com( ـ فرانسه هي دانشگاه پواتيفري حقوق كي دورة دكتريدانشجو* 
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  مقدمه

تـرين     مسئوليت يا عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقـوقي يكـي از پيچيـده             موضوع
زيرا مسئوليت كيفري در مرحلة نخست با اشـخاص حقيقـي           ،  موضوعات حقوقي است  

  اينكه آيا اشخاص حقوقي كـه      يابد و   ميباشند ارتباط     مي  رگ و پوست   ،كه داراي جسم  
 ،تواننـد از نظـر كيفـري مـسئول شـناخته شـوند              مي باشند  مي  رگ و پوست   ،فاقد جسم 

  .يست نپرسشي است كه پاسخ به آن چندان هم ساده
به پرسش ياد شـده     هاي سياسي و اجتماعي،       تحت تأثير بستر   در نظام حقوقي فرانسه،   

 ،يـم قـديم   هنگـام حاكميـت حقـوق رژ      عنوان مثال،     به. هاي متفاوتي داده شده است      پاسخ
 ، مـيلادي 1670  صـادره در سـال  )L'Ordonnance Royale ( سـلطنتي فرمـان موجـب   به

هايي   اين دستور كيفر  . ها و شهرها پذيرفته شده بود       ها، بخش   مسئوليت كيفري براي دهكده   
جويانه همچون تخريب ديوار يـا   چون جريمه، توقيف اموال و كيفر مقابله به مثل يا تلافي       

 دستور ياد شده نسخ شد      ، ميلادي 1789در پي وقوع انقلاب     . ربرداشتها را د    حصار شهر 
 .دفتنگر  و انقلابيون نيز هيچ جايگاهي را از نظر كيفري براي اشخاص حقوقي در نظر نمي              

تـر، از     اي روشـن    گونـه    مـيلادي و بـه     1789 پس از انقلاب     ،توان گفت   طور خلاصه مي    به
 سه نظريه در نظـام حقـوقي        كنون،دي تا  ميلا 1810 قانون كيفري    ةهنگام تصويب مجموع  

 نخست نظرية   :وجود آمده است    فرانسه در خصوص مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به       
 سپس نظرية مسئوليت كيفري اشـخاص حقـوقي         ؛عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي    

  .عنوان اصل  نظرية مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به،عنوان استثنا و در پايان به
سه نظرية ياد شده به ترتيب و از سه ديدگاه آموزة حقوقي، روية              نخستله  در اين مقا  

، آنگاه از اشـخاص حقـوقي مـسئول    )الف (شود ميقضايي و قانونگذاري بحث و بررسي    
 .شـود   بحـث مـي   ) د(هاي قابل ارتكـاب       و بزه ) ج(و شرايط ايجاد مسئوليت كيفري      ) ب(

  .ندشو بحث و بررسي مي)   ه(حقوقي بيني شده براي اشخاص   كيفرهاي پيش،نهايت در

  ها نظريه. الف

   كيفري اشخاص حقوقيمسئوليتنظرية عدم . 1الف ـ

 كيفري  مسئوليت در زمينة    )كد ناپلئون ( ميلادي فرانسه    1810 قانون كيفري    ةمجموع

با توجه به سيطرة اصل      .شود  نمي وارد اين بحث     و اصلاً  است ساكت   ،اشخاص حقوقي 
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محلـي بـراي    اساساً   ، ميلادي فرانسه  1810 قانون كيفري    ةبر مجموع ها    فردي كردن كيفر  

ة قـضا    .طرح بحث مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود نداشـته اسـت           يي نيـز   رويـ

  :ندك  مي قانون چنين برداشتةبرمبناي اين مجموع
 ، موضوع كيفر مالي قرار گيـرد      ي كيفري حت  مسئوليتتواند موضوع     نمي شخص حقوقي 

توانـد عليـه يـك شـركت تجـاري يـا              نمي  نوع كيفر است و كيفر هم       يك ،زيرا جريمه 

. شوداعمال ،باشدتواند موضوع مسئوليت مدني   ميشخص حقوقي كه فقط
*

  

وســيلة شــخص   بــهاًاي ظـاهر   اگــر بــزه، هنگــام حاكميــت ايـن قاعــده ،بنـابراين 

شخص حقوقي مورد تعقيب كيفري آن كنندگان   ادارهفقط ،گرفت صورت مي  حقوقي

  .گرفتند  ميقرار

 قـانون   ةبيشتر نويسندگان حقوقي اين دوره با تكيه بر مجموع ـ         :نويسد  مي ژان پرادل 

ي به شـرح زيـر از آمـوزة عـدم مـسئوليت كيفـري               هاي  و استدلال   ميلادي 1810كيفري  

  :)Pradel, 2006-2007: 492 (كنند  مياشخاص حقوقي دفاع

رنـد و    خارجي ندا  يتواقعاشخاص حقوقي    : عدم وجود خارجي اشخاص حقوقي     .1

  .هستندتخيلي موجوداتي 

در  ،انـد   اشـخاص حقـوقي فاقـد اراده     :غيرقابل استناد بودن بزه به اشخاص حقوقي      . 2

 استناد بـزه    ،بنابراين از نظر حقوقي   .  كيفري است  مسئوليتحالي كه اراده شرط ضروري      

  .ممكن استغير ،يست نگونه خطايي به شخص حقوقي كه قادر به ارتكاب هيچ

 هـاي    كيفـر  ، ايـن اسـتدلال    موجـب   بـه  : عدم سازگاري ميان كيفر و شخص حقوقي        .3

 عليه اشخاص حقيقي    اعمال يتقابل فقط ، شده در قوانين همانند اعدام و زندان       بيني  پيش

  .اند اعمالقابل غير  و عليه اشخاص حقوقيرندرا دا

 همـة  در واقع    ،ي با كيفر شخص حقوق    ، اين استدلال  موجب  به :ناعادلانه بودن كيفر  . 4

 خـواه اشخاصـي كـه قـصد       ـ بدون تفـاوت و تمـايز   را حقيقي شخص حقوقيياعضا

ايـم و    كيفر كـرده   ـ اند  چنين قصدي نداشته  و خواه اشخاصي كه     اند    ارتكاب بزه را داشته   

  .ستها اين امر ناعادلانه و مغاير با اصل شخصي بودن كيفر

 قانون كيفري   ة مجموع ة اين دور  ،حقوقينظر نويسندگان    به گفته  پيشبا توجه به ادلة     

                                                      
* Cri.8 mars1883, D.1884. 
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براي اشخاص حقيقي كه داراي اراده و قـدرت          فقط  مسئوليت كيفري را   ، ميلادي 1810

  .گيرد  در نظر ميهستندز و تشخيص يتمي

 ايجـاب   ماننـد ي  هـاي    نويسندگان ديگري نيز با استدلال     ،انحقوقدان در كنار اين     ،البته

وليت كيفـري اشـخاص حقـوقي       ئختن مـس   خواهان به رسميت شـنا     ،ضرورت اجتماعي 

 كيفـري اشـخاص حقـوقي در نظـام حقـوقي            مسئوليت در قرن نوزدهم     ،بنابراين. بودند

  .شود  نميفرانسه پذيرفته

   استثناعنوان به كيفري اشخاص حقوقي مسئوليت نظرية .2الف ـ

 ،شناسـي    و جرم  شناسي  سو دو رشتة نوين يعني جامعه      در اواخر قرن نوزدهم، از يك     

 ،شناسـي    جامعـه  .دهنـد   مـي   براي اشخاص حقـوقي تمايـل نـشان        مسئوليت شناخت   به

 اش دهنـده   اعـضاي حقيقـي تـشكيل      يـت ي جداي از هو   يتاشخاص حقوقي را داراي هو    

 دانـد   مـي  عامـل اصـلي بزهكـاري     را   نيـز اشـخاص حقـوقي        شناسـي   شناسد و جرم   مي

)Salvage, 1994: 105(. ،تجـاري و  هـاي  دادفرانسه شاهد افـزايش قـرار   از سوي ديگر 

 در نتيجه قواعد كيفـري بـسياري در         .شود ها مي   توسعة حقوق جزاي قرارداد    ،دنبال آن  به

  به تصويب قانونگـذار    ...كننده، رابطة كار، محيط زيست و       حقوق مصرف  ها،  زمينة قيمت 

در قالـب اشـخاص     واعد ياد شده     مرتبط با ق   هاي   بسياري از بزه   ،در اين زمان   *.رسد مي

 ابزار ارتكاب بـزه     عنوان  بهص حقوقي   اشخا از   ، ديگر عبارت  به .گيرد  مي ورتحقوقي ص 

و ارتكـاب بـزه تحـت       انـد     ص حقوقي فاقد مسئوليت كيفري    اشخازيرا   .شود  مي استفاده

 ،همچنـين . رود  مـي  شمار پوشش اين اشخاص بهترين راه براي فرار از تعقيب كيفري به          

آنكه در ارتكاب بزه دخالتي داشـته       دون  ب ،كنندگان شخص حقوقي   در برخي موارد اداره   

ي را كـه بـه      هـاي   خطـا در ايـن مـوارد      . گرفتنـد   مـي  مـورد تعقيـب كيفـري قـرار        ،باشند

شخص حقوقي بـود      بيشتر به دليل مشكلات ساختاري     ،شد  مي  نسبت داده  كنندگان  اداره

  .)Mayaud, 2007: 371 (كننده مبالاتي اداره و نه عدم اقدام يا بي

 يـا عـدم مـسئوليت كيفـري اشـخاص حقـوقي             مـسئوليت بـاره بحـث      دو ،در نتيجه 

                                                      
 ،داند  ديده را ضروري مي     حقوق خصوصي نيز در مواردي كه جبران خسارت به نفع بزه           ، در اين دوره   *

 .كندوقي را مجبور به پرداخت خسارت  شخص حقگوناگوني،هاي   با ابزاركند سعي مي



 

 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
ون

رگ
دگ

 ي
ها

ي
ول

سئ
 م

ي
ت

ي ك
فر

ي
وق

حق
ص 

خا
اش

 
 ي

...  

133  

بيشتر نويسندگان   نويسد، در اين دوره     مي ژان پرادل  .شود  مي تري مطرح   جدي صورت  به

  كيفري اشـخاص حقـوقي دفـاع        مسئوليت ي به شرح زير از آموزة     هاي  حقوقي با استدلال  

  :)Pradel, op.cit: 476 (كنند مي

 و ديگـر   دارنـد   حقوقي واقعيتاشخاص حقوقي    :قيواقعيت داشتن اشخاص حقو   . 1

 بودن اشخاص   تخيلي ايدة   ،همچنين.  گردند تصور تخيلي موجوداتي   عنوان  بهتوانند   نمي

 بنابراين دليلي وجـود نـدارد       . حقوق خصوصي كنار گذاشته شده است      وسيلة  بهحقوقي  

كـاري اشـخاص     بزه ،فزون بر اين  ا. را محفوظ نگه دارد   اي   ه  كه حقوق كيفري چنين ايد    

  . پذيرفته شده استشناسي  از نظر جرمواقعيت عنوان بهحقوقي 

 زيـرا   .باشـد   مـي   قابل استناد به شخص حقوقي     ،ارتكاب بزه  :قابل استناد بودن بزه   . 2

در خـصوص اشـخاص     . باشـد   مـي  اراده شخص حقوقي همانند شخص حقيقـي داراي      

  .شود  ميجايگزين ارادة فردي ارادة جمعي حقوقي

هماننـد كيفـر    هـا     اگرچه برخـي از كيفـر      :ب برخي كيفرها با اشخاص حقوقي     تناس. 3

 ولي  يستند،ن اعمالقابل   ي برخوردارند كه عليه اشخاص حقوقي     يتاز ماه  ،اعدام و حبس  

قابـل   ي برخوردانـد كـه عليـه اشـخاص حقـوقي          يتاز مـاه  هـا      برخي از كيفر   ،در عوض 

  .)داممعادل كيفر اع( مانند جريمه و انحلال اند، اعمال

 كيفـري اشـخاص     مـسئوليت  نويسندگان حقوقي از آموزة      ،در اين دوره  رغم اينكه     به

 تمايل چنداني به پـذيرش مـسئوليت كيفـري    ، ولي قانونگذار وقت   كنند  مي حقوقي دفاع 

 تـأثير تحـت    مـيلادي،    1994تـا پـيش از سـال        البتـه   . دهـد   نمي اشخاص حقوقي نشان  

روية توان يافت كه قانونگذار و يا         مي دي را  اجتماعي و آموزة حقوقي موار     هاي  ضرورت

 اشخاص حقوقي   ، استثنايي صورت  به ديگر   عبارت  به ويژه و موردي يا      صورت  بهيي  قضا

مسئوليت كيفري در اين دوره در قالب دو رويكـرد          . دانستند  مي را از نظر كيفري مسئول    

  :به شرح زير پذيرفته شده بود

مستقل و مستقيم قابل    اي    گونه  بهشخص حقوقي    ، در اين رويكرد   :رويكرد مستقيم . 1

صـادره در سـال     نامـة    تـصويب تـوان بـه       مـي  در اين زمينه   .تعقيب، محاكمه و كيفر بود    

  :نامه تصويب اين موجب به. ميلادي اشاره كرد 1945
ي كه در قالب چاپ نشريه، مجلـه، اطلاعيـه و           سنديكاهايو  ها    و سازمان ها     شركت همة
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 مباشـر و    عنوان  به ،كنند  مي  كيفري در حال اجرا با دشمن همكاري       تبليغ با نقض قوانين   

  .توانند مورد تعقيب قرار گيرند  ميارتكاب بزه يا معاون در

 مباشر يا معاون تحت تعقيب قرار       عنوان  بهتوانست    مي  شخص حقوقي  ،در اين مورد  

همچنين . دش محكوم شو  هاي  ي اموال و دارايي   ئ كامل يا جز   ةگيرد و به انحلال يا مصادر     

مي يـا مـوقتي     ئ دا يت به دادرس اجازة صدور حكم مبني بر ممنوع        ،ياد شده نامة   تصويب

عليه شخص حقوقي حقوق خصوصي را در مواردي كـه بـزه            هاي     حرف يتاجراي فعال 

  .داد  مي،به حساب شخص حقوقي صورت گرفته بود

و مـستقيم   اي مستقل     گونه   در اين رويكرد شخص حقوقي به      :رويكرد غيرمستقيم . 2

 بلكه به تبع شخص حقيقي به تحمل كيفـر محكـوم            ،قابل تعقيب، محاكمه و كيفر نبود     

 شخص حقوقي به پرداخت اشتراكي جريمة تحميـل شـده بـه             ،در بيشتر موارد  . شد  مي

تـوان بـه مـادة        عنـوان نمونـه مـي        به خصوص،در اين   . شد شخص حقيقي محكوم مي   

توانـست شـخص       دادگاه مي  ، آن موجب  بهه   قانون كار اشاره كرد ك     ة مجموع 263ـ2ـ1

حقوقي را به پرداخت اشتراكي جريمة مورد حكم قرار گرفتـه عليـه شـخص حقيقـي                 

 بـا   ة قـانون تجـارت در رابط ـ      ة مجموع ـ 470ـ1توان به مادة       مي ،همچنين. محكوم كند 

توانـست اشـخاص      مـي  دادگـاه  ،مـاده  ايـن    موجب  به .كردرقابت اشاره   آزادي قيمت و    

ة ياد  روي. محكوم كند  به پرداخت اشتراكي جريمة صادره عليه گردانندگانشان         حقوقي را 

 خاص و مـوردي     صورت  به ، كيفري براي اشخاص حقوقي    مسئوليتشده يعني شناخت    

 قـانون كيفـري نـوين فرانـسه در سـال            ةمجموع ـهنگام به اجرا گذاشـتن      ي تا   ئيا استثنا 

 اصـل   ، قانون يـاد شـده     ةمجموعرا گذاشتن    به اج   تا ،بنابراين. يابد  مي ميلادي ادامه 1994

 كيفـري اشـخاص حقـوقي       مـسئوليت  كيفري اشخاص حقوقي بـود و        مسئوليتبر عدم   

 را بـر   اصـل  ، قانون كيفري نوين   ة مجموع ، ولي برعكس  .شد  مي ي محسوب ئامري استثنا 

  .دهد  مي كيفري اشخاص حقوقي قرارمسئوليت

  اصل عنوان به كيفري اشخاص حقوقي مسئوليت. 3الف ـ

 1994 سـال    مـصوب ( قانون كيفري نوين فرانسه      ةمجموع121ـ2مادة   ،در اين زمينه  

  :داشت مقرر مي )ميلادي
 و در مـوارد     121ـ ـ7  تـا مـواد    121ـ4 ةماد دولت، برمبناي    ياشخاص حقوقي به استثنا   
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هـايي كـه بـه حـساب آنهـا و              نسبت به بزه   ،نامه  وسيلة قانون يا آيين     بيني شده به    پيش

گيـرد از لحـاظ        صـورت مـي    )représentent ( نمايندگانـشان  يا )organe (دهاتوسط نها 

هايـشان از نظـر كيفـري         با اين همه، شوراهاي محلي و گروه      . باشند  كيفري مسئول مي  

تواننـد    هـايي كـه مـي       هاي ارتكـابي در اجـراي فعاليـت          مگر براي بزه   ،يستندمسئول ن 

.موضوع قرارداد واگذاري خدمات عمومي واقع شوند      
*

ليت كيفـري اشـخاص     ئو مـس  

يت اشخاص حقيقـي    مسئول مانع از    121ـ3حقوقي با رعايت مقررات بند چهارم مادة        

  .شود  نمي،مباشر و يا معاون

بيـان   زيـرا  . كيفري اشخاص حقـوقي قـرار داده اسـت         مسئوليتاصل را بر    ماده  اين  

 بيـشتر   .»تندهـس از نظر كيفري مـسئول       ...اشخاص حقوقي به استثناي دولت و     «: دارد  مي

 ،اصـل   يـك  عنـوان   به  را ان فرانسوي پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي      حقوقدان

 ,Danjaume et Arpin Gonnet (دانند  مي قانون كيفري نوينةترين نوآوري مجموع مهم

1994: 165, Le Gunenec, 2003: 520; Leturmy and Kolb, 2008: 51(، در مقابـل ، 

 يـك اصـل   عنوان بهيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ان پذ حقوقدان از   تعداد كمي 

 دسـتور   موجـب   بـه كـه در آن     داننـد     مـي را برگشت به گذشته يعني حقوق رژيم قـديم          

  . اشخاص حقوقي از لحاظ كيفري مسئول بودند، ميلادي1670سلطنتي 

عنوان يك اصل      فلسفة سياسي پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به        ،استاد مايود 
                                                      

موجـب    كه به است؛ منطقه، استان و ناحيه)les collectivités territoriales(هاي محلي   منظور از شورا*
 ـ ،هاي محلي    قانون شورا  ة مجموع L-1111-1 مادة هـايي كـه اعـضاي آنهـا از طريـق             وسـيلة شـورا    ه ب

 در ادارة قلمرو سـرزميني تحـت        L-1111-2موجب مادة      و به  شوند  اداره مي  ،شوند  انتخابات تعيين مي  
طـور    توسعة اقتصادي، اجتمـاعي، بهداشـتي، فرهنگـي، علمـي و همـين              مانند صلاحيتشان در اموري  

 تقـسيم   L-1111-4موجـب مـادة        بـه  ،همچنـين . نـد كن حفاظت از محيط زيست با دولت همكاري مي       
 آنچـه كـه بـر       ،گيرد كه در صورت امكـان       مينحوي انجام    هاي محلي و دولت به      صلاحيت بين شورا  

طـور كامـل       خـواه بـه    ،ها واگذار شده اسـت      ها و ناحيه     و آنچه كه به مناطق، استان      استعهدة دولت   
 علاوه بـر ايـن،    . ها و نواحي اداره شود      طور كامل توسط مناطق، استان      توسط دولت اداره شود و يا به      

اي باشـد كـه    گونـه  ها بايد بـه  ها، و ناحيه ناطق، استان تقسيم صلاحيت بين مL-1111-3موجب مادة    به
  .ها بر ديگري قيموميت نمايد اجازه ندهند يكي از اين شورا

 ،هـاي محلـي، قـرارداد واگـذاري خـدمات عمـومي              قانون شـورا   L-1114-1موجب مادة      به ،همچنين  
 كـه    يك شخص حقوقي حقـوق عمـومي ادارة يـك خـدمت عمـومي              ، آن توسطقراردادي است كه    

 .دكن  به سرويس عمومي يا خصوصي واگذار مي،يت آن را بر عهده داردمسئول
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  :نويسد وي در اين خصوص مي. داند سازي حقوق در اروپا مي  فرايند هماهنگةرا نتيج
گيـري را     نـه راه فاصـله     ، يـك اصـل    عنوان  به كيفري   مسئوليتحقوق فرانسه با پذيرش     

 بلكه برعكس به جنبشي پيوسته اسـت كـه از           ،گري را  و نه راه ابداع   است  انتخاب كرده   

ضــرورت . كنــد  مــيحمايــت كيفــري اشــخاص حقــوقي مــسئوليتاصــل عــام بــودن 

 كيفري اشخاص حقوقي به ارادة اتحادية اروپـا بـه نـام آزادي              مسئوليتسازي   هماهنگ

است كه بايـد    ي  نحو بهساختار اتحادية اروپا    .  امري واضح است   ،دادوستد و رقابت آزاد   

 هنگـامي كـه     ،بنـابراين .  عضو دوري گزيد   هاي   حقوقي شديد ميان كشور    هاي  از تفاوت 

ي  در نتيجه تسرّ   ،است قاعدهها    ري اشخاص حقوقي براي برخي از كشور       كيف مسئوليت

  .)Mayaud, op.cit: 372 (شود  مينيز به امري ضروري تبديلها  آن به ساير كشور

 كيفري اشخاص حقوقي محدود     مسئوليت فلسفة حقوقي پذيرش     ، استاد مايود  نظر  به

دانيم كه    مي سو  از يك  ،يرا ز .حقوقي است   اشخاص كنندگان  اداره كيفري   مسئوليتن  كرد

كس از نظر كيفري مسئول نيـست مگـر بـراي عملـي كـه بـه                  اصل بر اين است كه هيچ     

 كيفري اشـخاص حقـوقي   مسئوليت پذيرش ، از سوي ديگر و  مرتكب شده است   تنهايي

آنكـه خطـايي      بـي  ، شـركت  كننـدگان   اداره ، آن موجـب   بهشود كه    ي مي ا  ه نسخ امار  باعث

توسط شخص حقوقي   اند كه     شده اي  بزهشوند كه مرتكب      مي ض فر ،مرتكب شده باشند  

  .)Ibid (صورت گرفته است

قلمرو ناشي    دخالت دولت در اين    يت مشروع ،لب لورانس لوترمي و پاتريك كُ     نظر  به

. رسـيد   مـي  نظـر   بـه دهنـده و نامناسـب        اشخاص حقوقي تكـان    يتاز آن است كه مصون    

 اصـلي  أ منـش ،شتر مواردي در ب، اختيار دارندي كه اشخاص حقوقي درهاي   به ابزار  توجه با

 Leturmy ( مهم به بهداشت عمومي، محيط زيست يا قوانين اجتماعي هستندهاي آسيب

and Kolb, op.cit: 51( .كـه اشـخاص   اي  ه نقـش فزاينـد  « : اگزاويه پيننظر به ،همچنين

داشـت تـا    قانونگـذار را بـر آن   ،نـد كرد  مـي حقوقي در قلمرو اقتصادي و حقـوقي ايفـا     

  .)Pin, 2007: 250 (»در نظر بگيردها  كيفري را براي آنمسئوليت

  اشخاص حقوقي مسئول از نظر كيفري .ب

پس از بررسي نظريات موجود دربارة مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، به بررسـي             

  .پردازيم اشخاص حقوقي مسئول مي
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  را بيـان   كلـي اصلي   ، قانون كيفري نوين   ة مجموع 121ـ2مادة  اين كه ظاهر     با وجود 

 از  ،زيـرا  ،از دو سو محدود شده اسـت      ماده   محدودة اجرايي اين     واقعولي در    *كند، مي

فاقد شخـصيت حقـوقي     هاي    گروه ،»اشخاص حقوقي « ةبا آوردن واژ   قانونگذار   ،سو يك

مطلق اي    گونه  به دولت را    ، و از سوي ديگر    ياد شده خارج دانسته است    مادة  را از شمول    

نـسبي  اي  گونه بهرا ) les collectivités territoriales (شانهاي  محلي و گروهيها و شورا

  .داند  مي كيفريمسئوليتفاقد 

 ،انـد    حقـوقي  يتولي فاقد شخص  اند     آمده وجود  بهي كه در عمل     هاي  در حقيقت گروه  

 :Desportes, Le Gunehec, op.cit (توانند از نظر كيفـري مـسئول شـناخته شـوند     نمي

  **.ه استكرد حقوقي را تعريف نيت قانونگذار فرانسوي شخصبتهال. )530
ان بـراي   حقوقـدان ي به شرح زير از سوي شماري از         هاي   است كه استدلال   ذكرشايان  

 .ه اسـت   شـد   حقـوقي مطـرح    يت فاقـد شخـص    هـاي    كيفري گروه  مسئوليتتوجيه عدم   
 ـ و وجود خارجي     يت كيفر شخصي كه هو    ،سو حقيقت از يك   در  نظـر  بـه دارد مـشكل    ن
 ، زيـرا محكـوم    .ي هـيچ نفعـي را دربرنـدارد       يت چنـين محكـوم    ،از سوي ديگر   و   رسد مي
 در  ،همچنـين .  كيفر وجود ندارد   اعمال امكان   ، بنابراين . و نه اموال   است داراي حقوق  نه

 كيفـري   مـسئوليت  گسترش   ، حقوقي يتفقدان معياري روشن و دقيق براي تعيين شخص       

                                                      
 .»هستنداز نظر كيفري مسئول ... اشخاص حقوقي به استثناي دولت و «*

 ،شخص حقوقي عبارت است از گروهي كه تحت شرايط خاص          «:نامة هانري كاپيتان   موجب لغت   به **
ش اصلي در اين زمينه اين است كـه آيـا           سپر. »اشدب  مجهز به شخصيت حقوقي كم و بيش كاملي مي        

ده شدهد يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش دو آموزه مطرح   شخصيت حقوقي را به گروه مي،قانونگذار
 قـانون   ، بنـابراين  . شـخص حقـوقي تخيـل حقـوقي اسـت          ،بر مبناي طرفداران آموزة نخـست     . است

خص حقوقي چيزي جـدا از اعـضاي حقيقـي     ش ، در نتيجه  .ندك شخصيت حقوقي را به گروه اعطا مي      
شعبة حقوقي ديوان عـالي     . آموزة ياد شده توسط روية قضايي رد شده است        . اش نيست  دهنده تشكيل

شخصيت حقوقي زاييـدة قـانون      «: دهد كه    نظر مي  ،ميلادي 1945 ژانوية   28كشور در رأي صادره در      
وابـستگي بـه قانونگـذار نـدارد بلكـه           شخصيت حقوقي هيچ     ،بر مبناي طرفداران آموزة دوم    . »نيست

. خيـر  بدانيم يك گروه شخصيت حقوقي دارد يا         تادهند    هايي است كه به ما اجازه مي        وابستة به معيار  
هـاي    تواند شـيوه     قانون مي   در عين حال،   .گرايي را پذيرفته است    ديوان عالي كشور اين آموزة واقعيت     

 از هنگامي كه يك شركت به ثبت        نيزها    شركتدر ارتباط با     .كسب شخصيت حقوقي را جهت بدهد     
تواننـد از     اند مـي    هايي كه به ثبت رسيده       شركت فقط ،نبنابراي. دكن  شخصيت حقوقي پيدا مي    ،رسد  مي

وجـود    هايي كه بـه     هاي در حال تشكيل يا شركت        شركت ،در نتيجه . نظر كيفري مسئول شناخته شوند    
 .د از نظر كيفري مسئول محسوب شوندتوانن  نمي،اند اند ولي به ثبت نرسيده آمده
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 Desportes, le ( ناامني حقوقي خواهد شدأنش حقوقي ميت فاقد شخصهاي براي گروه

Gunehec, op.cit: 542(.  

 كه آيا اشخاص حقوقي در حال تشكيل و همينطور          شود  مي اكنون اين پرسش مطرح   

توانند از نظر كيفري مسئول شناخته شوند يا خيـر؟            مي ،اشخاص حقوقي در حال تصفيه    

توانند از نظر كيفـري       نمي كيل اشخاص حقوقي در حال تش     ،به باور برخي از نويسندگان    

 بنـابراين اگـر     .ي ندارنـد  يتگونـه موجـود     زيرا از نظر حقوقي هيچ     ،مسئول شناخته شوند  

 .گيرنـد   مـي  مـورد تعقيـب كيفـري قـرار       هـا    آن كننـدگان   اداره تنها   ،بشونداي    بزهمرتكب  

كودكي اسـت كـه وي را       كيفر  كيفر شخص حقوقي در اين مورد مثال        «: نوشتة برخي  به

 »و مرتكـب شـده اسـت      اكه مادرش در زمان حـاملگي       اي    بزهخاطر    به ،مكني  مي اتمجاز

)Ibid: 543(.   در ارتباط با اشخاص حقوقي در حال تصفيه بايد گفت كه در طـول دورة

  بنـابراين از نظـر كيفـري       ،ندك  مي اش را حفظ    حقوقي يتتصفيه، شخص حقوقي شخص   

  *.تواند مسئول شناخته شود مي

 كيفـري   مـسئوليت  خـصوص در   ، قانون كيفري نوين   ة مجموع 121ـ2مادة  همچنين  

ي هـاي   ميان اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تمـايز           

  .ل شده استئقا

 اشـخاص حقـوقي     همـة بايد گفـت    در ارتباط با اشخاص حقوقي حقوق خصوصي        

ه  خـوا  انـد؛    از نظر كيفري مـسئول     هستند،  حقوقي يتشخص حقوق خصوصي كه داراي   

در اينجـا اصـل برگرفتـه از قـانون اساسـي            . انتفاعيغير ياانتفاعي باشد   ها  اينكه هدف آن  

  . كامل رعايت شده استطور  بهاصل برابري در برابر قانون يعني

ي در كميتـة مـشترك مجلـس سـنا و مجلـس      مقـدمات  هاي  هنگام بحث،گفتني است 

حقوق خـصوصي    كيفري اشخاص حقوقي     مسئوليت دو ايده در خصوص      ،مليشوراي  

 و بـر ايـن      ندداشت  كيفري مسئوليت برداشتي مضيق از     ،گروه نخست . وجود داشته است  

انتفاعي را بايد از شمول اصـل       غيرو مؤسسات   ها    باور بودند كه احزاب سياسي، سنديكا     

و   فـردي  هـاي   آزاديهـاي      ابزار ، زيرا اشخاص ياد شده    . كيفري خارج ساخت   مسئوليت

ز منافع جمعي همچون آزادي انديـشه، آزادي مـذهب و آزادي           طور ابزار شماري ا    همين
                                                      

* Art, 1844–8, C.civ, et Art, L.237 2 ـ, al 2, C.com. 
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 ،خواهـان   بر مبناي اصل برابـري در برابـر قـانون          ،گروه دوم . روند  شمار مي  اعتصاب به 

ها و مؤسسات غيرانتفاعي نيز از نظر كيفـري            بودند كه احزاب سياسي و سنديكا      معتقد

 همـة وليت كيفـري     قانونگـذار اصـل را بـر مـسئ         ،در نهايـت  . مسئول محسوب شـوند   

تـأثير بـاقي      ولي بحث يـاد شـده بـي        ،دهد  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قرار مي     

 انحـلال و    ماننـد هـايي     ند كه كيفـر   ك بيني مي    قانونگذار به صراحت پيش     زيرا .ماند  نمي

اي  هاي سياسـي و سـنديكاهاي حرفـه         مراقبت قضايي قابل اعمال عليه احزاب و گروه       

  .)Belghoul, 2004: 20 (يستن

 اشـخاص حقـوقي     همـة  قانونگـذار    ،يمدر ارتباط با اشخاص حقوقي حقـوق عمـو        

 ـ  و گـروه    محلي هاي  شورا حقوق عمومي به استثناي دولت و      شان را از نظـر كيفـري       هاي

  .ندك  ميمسئول محسوب

  :ده استشهايي به شرح زير بيان   استدلال،در خصوص عدم مسئوليت كيفري دولت

 مـسئوليت  و فردي را تـضمين كـرده و همچنـين             حمايت از منافع جمعي    ،دولت. 1

كيفـر را در      كـسي كـه انحـصار      ، بنابراين .دارد تعقيب و كيفر بزهكاران را نيز در اختيار       

  .)Stefani, Levasseur, Bouloc, 2007: 277 (تواند خود را كيفر كند  نمي،اختيار دارد

  .است تفكيك قوا در تعارض كيفر دولت با اصل. 2

يـرا از   ز ،آثار زيانبار سياسي به دنبال داشته باشد      تواند    مي ،فري دولت  كي مسئوليت. 3

  .كاهد  ميالمللي ن و جايگاه دولت در سطح بينأش

  :نويسد  ميدر اين خصوص استاد مايود .مفهوم بودن كيفر بي. 4
 عنـوان   بـه  .توانـد سـازگار باشـد       نمي  شده بيني  پيش هاي   كيفري دولت با كيفر    مسئوليت

 زيـرا مبلغـي را از خزانـة         ،تواند هيچ اثري در پي داشـته باشـد          نمي  جريمه  كيفر ،نمونه
بـه همـين   . نمـاييم   مـي عمومي برداشت نموده و سپس آن را به خزانـة عمـومي واريـز        

سختي قابل    به ، شده بيني  پيشحقوق  كنندة    يا محدود كننده     محروم هاي   ساير كيفر  ،ترتيب
  .)Mayaud, op.cit: 376 (هستند  عليه دولتاعمال

 121ـ2مادة  ر مبناي   ـ ب ،ان گفتني است  ـشهاي  ي و گروه  ـ محل ايـه  اط با شورا  ـارتب در

شان از لحـاظ كيفـري مـسئول        هاي   محلي و گروه   هاي  شورا،   قانون كيفري نوين   ةمجموع

ي كـه قابـل     هـاي   ارتكاب يافته در اجراي فعاليـت     هاي     مگر براي بزه   ،شوند  نمي محسوب

 محلـي و  هـاي   مسئوليت كيفري شورا  ،بنابراين .دهستن ومي عم هاي  واگذاري به سرويس  
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قانونگـذار فرانـسه هـيچ تعريفـي از         . نسبي پذيرفته شـده اسـت     اي    گونه   به شانهاي  گروه

.  قابل واگذاري ارائه نـداده اسـت       هاي   فعاليت ،قابل واگذاري يا برعكس   غير هاي  فعاليت

ان و  حقوقـدان ومي از ديدگاه     عم هاي  قابل واگذاري به سرويس   غير هاي  منظور از فعاليت  

  منافع عمـومي ارتبـاط پيـدا       يا ملي و    يتامن ي است كه با مقولة    هاي  فعاليت«يي  روية قضا 

كـه منظـور از      ان بـر ايـن باورنـد      حقوقـدان  شـمار ديگـري از       ، بر ايـن   علاوه *.»كند مي

قابل   اشخاص خصوصي  وسيلة  بهي است كه    هاي   فعاليت همة«  قابل واگذاري  هاي  يتفعال

  .)Desportes, le Gunehec, op.cit: 549 (»ست و اجرامالاع

   كيفريمسئوليتشرايط ايجاد  .ج

 بـه بررسـي شـرايط       ، شدن اشخاص حقوقي مسئول از نظر كيفـري        مشخصپس از   

  .پردازيم  مي كيفريمسئوليتايجاد 

 تعيـين معيـار     ،ترين مشكل براي استناد مسئوليت كيفري بـه اشـخاص حقـوقي             مهم

 قـانون  ة مجموع ـ121ـ ـ2 ةمـادConte, Maistre Du Chanbon: 40( .  (تاستناد بزه اس

 شـرايط را لازم    دو دسته  براي استناد مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي       ،كيفري نوين 

و يـا نماينـدگان شـخص       هـا     نهـاد   ارتكابي بايـد توسـط     هبز ، در مرحلة نخست   .داند مي

  .ه باشدبعد به حساب شخص حقوقي صورت گرفت حقوقي و در مرحلة

  يا نمايندگان شخص حقوقيها  لزوم ارتكاب بزه توسط نهاد. 1ج ـ

 اين امر   كنندة   بيان ،يا نمايندگان شخص حقوقي   ها    شرط لزوم ارتكاب بزه توسط نهاد     

تواند از لحاظ كيفري مسئول واقع شـود مگـر باواسـطه و               نمي است كه شخص حقوقي   

 در صورتي از لحاظ     فقطقي   شخص حقو  ، ديگر عبارت  به **.دخالت يك شخص حقيقي   

 ارتكابي توسط يك شخص حقيقي صورت گرفته        هشود كه بز    كيفري مسئول محسوب مي   

 )par ricochet (اي  مسئوليت كيفري شخص حقوقي مسئوليتي كمانه،در اين مفهوم. باشد

                                                      
* Crim, 2 décembre 1997, B, c n° 408. 

. صـورت مـستقيم پذيرفتـه شـده اسـت         ها مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بـه        در برخي از كشور    **
 توسط نهاد يا نماينده را براي مسئول دانـستن           ارتكاب بزه  ، قانونگذار ،عنوان نمونه در كشور بلژيك      به

 .داند شخص حقوقي از نظر كيفري ضروري نمي
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 ايــن نــوع ،انحقوقــدانديگــري از  همچنــين شــمار . اســت)indirecte (مــستقيمغيريــا 

بـه عاريـت گرفتـه    ( )une responsabilité d'emprunt (اي يت عاريهمسئوليت را مسئول

  .)leturmy, Kolb, op.cit: 53 (دانند  مي)از دخالت يك شخص فيزيكي شده

 در همة موارد يك شخص حقيقي وجود دارد كه براي شخص حقـوقي              ،بنابراين

ص حقوقي  كننده بتواند براي شخ     البته براي اينكه شخص حقيقي اقدام     . ندك اقدام مي 

ايـن    در غير  ،نهاد را داشته باشد   يا سمت     و  بايد سمت نماينده   ،مسئوليت ايجاد كند  

توانـد     بـه هـيچ وجـه نمـي        ،كننده براي شخص حقوقي     صورت شخص حقيقي اقدام   

از نهـاد يـا       اگـر خطـا توسـط شخـصي غيـر          در نتيجه، . مسئوليت كيفري ايجاد كند   

توانـد از نظـر       خص حقوقي نمي   ش ،نمايندة شخص حقوقي صورت گرفته شده باشد      

بايـد شـخص    » نهـاد يـا نماينـده     «براي بررسي سمت    . كيفري مسئول محسوب شود   

  .كننده را شناساسي كرد خطا
 ،دن مسئوليت اشـخاص حقـوقي بـه خطـاي نهـاد يـا نماينـده               كر منوط   ،بنابراين

 افـرادي كـه بـراي       همـة  ،زيـرا  .نـد ك مسئوليت اشخاص حقوقي را محدود مي       دامنة
. تواننـد بـراي او مـسئوليت كيفـري ايجـاد كننـد               نمـي  ،كنند  وقي كار مي  شخص حق 

 حقوق بگيـر از شـخص حقـوقي         فقط كارگران سادة بدون سمت كه       ،عنوان نمونه   به
 يك استثناي اساسـي در      ،البته. كنندة مسئوليت كيفري باشند     توانند ايجاد    نمي ،هستند

كيفري ديوان عالي كـشور در      شعبة  . اين زمينه وجود دارد و آن تفويض اختيار است        
 شخص داراي تفـويض اختيـار را در         ، ميلادي 1998دسامبر   1رأي صادره در تاريخ     

  :حكم نماينده دانسته است
آموزة حقوقي تا پيش از صدور رأي ياد شده بر اين باور بود كه شخص داراي تفويض                 

 كيفـري   مـسئوليت تواند براي شخص حقـوقي        نمي در حكم كارگر ساده است و      اختيار

تفـويض اختيـار از       ولي از هنگام صدور رأي ياد شده بر اين باور است كـه             ،ايجاد كند 

 حقـوق بگيـر     ، زيرا شخص تفويض اختيـار شـده       ، كيفري است  مسئوليتموارد توسعة   

  كيفـري ايجـاد كنـد      مـسئوليت تواند براي شـخص حقـوقي         مي بيش نيست كه  اي   ه  ساد

)Desportes, 2000: 426(.  

 براي اينكه شخص داراي تفويض اختيار بتواند براي شـخص           ،يية قضا روي بر مبناي 

 لازم براي   هاي  ، اختيار و ابزار   يتبايد صلاح  ،كند ايجاد   مسئوليتحقوقي از نظر كيفري     
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 كه هـيچ تعريـف      گردد   مي  يادآور *.اقدام به نام شخص حقوقي را در اختيار داشته باشد         

 بنابراين وظيفـة تعريـف      ،ق فرانسه وجود ندارد   قانوني از مفاهيم نهاد يا نماينده در حقو       

اين باورنـد كـه      برخي از نويسندگان فرانسوي بر    . نهاد يا نماينده بر عهدة دادرس است      

  :نويسد  مي ژان پرادل، نمونهعنوان به . تشكيلاتي جمعي است،نهاد
، ، شـوراي اداري )L'assemblée générale ( مجمـع عمـومي  :)Les organes (نهاد منظور از

 و همچنـين  )Le conseille de surveillance (ت نظـارت أ، هي)Le directoire (ت مديرهأهي

  مـديرعامل  ،)Gèrent (افراد حقيقي معين ماننـد مـدير       :)Représentent (منظور از نماينده  

)Le directeur général(و يا شهردار ) Le maire(است ) Pradel, op.cit: 501(.  

تواند از يـك يـا     مينهاد«گري از نويسنگان بر اين باورند كه        شمار دي  ،ولي در مقابل  

 ,Belghoul(»  جمعـي نيـست   تـشكيلاتي صـرفاً  ، بنـابراين نهـاد  ،چند نفر تشكيل شود

op.cit: 16( .تواند توسط يك فرد   مينهاد« :نويسد  ميدر اين زمينه كاترين ماري) ،مدير

) مـع عمـومي، شـوراي منطقـه       شوراي اداري، مج  ( جمعي   صورت  بهيا  ) يس، شهردار ئر

  .)Mari, 2005: 152 (»اداره شود

 بـزه توسـط     ارتكاب ، قانون كيفري نوين   ة مجموع 121ـ2 ةماد موجب  بهالبته، اگرچه   

 امـا  ،رود  ميشمار شخص حقيقي از اركان ضروري مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به      

 عبـارت   بـه . شدبه هيچ عنوان لازم نيست كه شخص حقيقي يك فرد معين و مشخص با             

 عمل ارتكابي توسط يـك شـخص حقيقـي از            كه  همين كه براي دادگاه محرز شد      ،بهتر

بـراي ايجـاد    اسـت،    صـورت گرفتـه      ه را دارنـد    نماينـد  ياهاد  اشخاصي كه سمت ن   ميان  

 و هـيچ لزومـي نـدارد كـه دادگـاه عمـل               اسـت  مسئوليت كيفري شخص حقوقي كافي    

  *.استناد دهد »ب«  يا»الف« مثال به آقاي انعنو بهارتكابي را به شخص معين و خاصي 

 آيـا افـرادي كـه بـدون         ، اين است كه   شود پرسش ديگري كه در اينجا مطرح مي      

                                                      
* Crim, Premier désembre 1998, B, C, N° 325. 

 تخريب توسط رأي مخفي اعضاي مجمـع عمـومي          ه هنگامي كه تصميم به ارتكاب بز      ،عنوان نمونه    به *
صـورت    گيـري بـه     رأي ، زيـرا  .ممكن نيست  استناد بزه به شخص حقيقي خاص        ،صورت گرفته است  

 تخريـب بـر مبنـاي رأي        ه همين كه بر دادگاه محرز شد كه بز        ، در نتيجه  .مخفيانه صورت گرفته است   
 براي مـسئول دانـستن      ،برخي از اعضاي حقيقي كه سمت نهاد يا نماينده را دارند ارتكاب يافته است             

  .شخص حقوقي كافي است
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توانند براي شـخص      كنند نيز مي    داشتن سمت قانوني به نام شخص حقوقي عمل مي        

صـادره در    نامـة   تـصويب حقوقي مسئوليت كيفري ايجاد كنند يا خير؟ در اين زمينه           

 مطبوعـات فعاليـت و      ةاي كه در حـوز       ميلادي در مورد اشخاص حقوقي     1945سال  

عنـوان     قانون به  موجب  بهكه  اشخاصي   «:داشت   بيان مي  ،ندكرد  با دشمن همكاري مي   

توانند براي شخص حقوقي مسئوليت        نمي ،اند  نمايندة شخص حقوقي منصوب نشده    

  .»كيفري ايجاد كنند
بيـشتر نويـسندگان    . نظر يكساني ندارند   نويسندگان حقوقي در اين مورد       ،امروزه

حكم نهاد   بدون سمت قانوني را دركنندگان ادارهند كه نبايد كن از اين آموزه دفاع مي
 بـدون سـمت قـانوني    كنندگان ادارهاي به  ه  زيرا قانون هيچ اشار   ،يا نماينده تلقي كرد   

  كـرد  يرصـورت مـضيق تفـس        قـانون كيفـري را نيـز بايـد بـه           ،ايـن    افزون بـر   .ندارد
)Belghoul, op.cit: 29(. آموزة عدم ايجـاد مـسئوليت كيفـري توسـط     ،در حقيقت 

 بدون سمت قانوني بر مبناي اين استدلال ايجاد شده است كه براي اينكه              كنندگان  اداره
بـين   بايـد  ،شخص حقيقي بتواند براي شخص حقوقي مـسئوليت كيفـري ايجـاد كنـد            

 ,Roujoude Boubee (جود داشته باشدشخص حقيقي و شخص حقوقي رابطة حقوقي و

 2003 دسـامبر  17در در اين خـصوص  شعبة كيفري ديوان عالي كشور . )11 :2001
  :دهد ميلادي چنين نظر مي

نـد و در روابـط ميـان آن    ك فردي كه بدون داشتن سمت قـانوني شـركتي را اداره مـي      

 يـاد شـده      بـراي شـركت    ،نـد ك عنوان نماينـده اقـدام مـي        شركت با شركت ديگري به    

.دكن مسئوليت ايجاد مي
*

  

 بـدون   كننـدة   مانـد كـه اداره      نمـي  هيچ ترديدي باقي  « بر مبناي رأي ياد شده       ،بنابراين

 »نـد ك  مـي   كيفـري ايجـاد    مسئوليت نماينده براي شخص حقوقي      عنوان  به ،سمت قانوني 

)Belghoul, op.cit: 30( .نويسد  مي كاترين ماري در اين مورد،همچنين:  
 بدون سمت   كنندگان  اداره قانوني و    كنندگان  ادارهه قانون هيچ تمايزي ميان      در جايي ك  

رسد شـخص حقـوقي بايـد از نظـر كيفـري بـراي                 مي نظر  به ،ل نشده است  ئقانوني قا 

  مـسئول محـسوب شـود      ، بدون سمت قانوني مرتكب شـده اسـت        كنندة  كه اداره اي    بزه

)Mari, op.cit: 152(.  
                                                      

* inédit pourvoi, n° 00 87872 ـ, disponible sur www.lejifrance.gouv.fr. 
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  :افزايد  ميوي در ادامه
  جسورانه برخـورد   ،نهاد يا نماينده   يي در ارتباط با مفاهيم    روية قضا نيم كه   ك  مي ظهملاح

شـود    مي  كيفري اشخاص حقوقي به مواردي     مسئوليت امري كه سبب گسترش      ؛دكن مي

اصـل تفـسير مـضيق       با  بدين ترتيب  . نشده است  بيني  پيشكه به صراحت توسط قانون      

  .)Ibid (شود  ميقانون كيفري آزادانه برخورد

 نماينـده توسـط     عنوان  به بدون سمت قانوني     كنندة  در خصوص فلسفة توصيف اداره    

 بـدون   كننـدگان   ادارهان بر اين باورند كـه اگـر بپـذيريم           حقوقدان برخي از    ،ييروية قضا 

 ايـن امـر     ، كيفـري ايجـاد كننـد      مسئوليتتوانند براي شخص حقوقي       نمي سمت قانوني 

 از تفـويض    ،اشخاص حقـوقي بـراي ارتكـاب بـزه         زيرا. سبب سوء استفاده خواهد شد    

تواند   نمي در اين صورت شخص حقوقي به هيچ وجه        چون،  كرداختيار استفاده خواهند    

 ، مـيلادي  1993 نـوامبر    22 در تـاريخ     ، همچنـين  *.از نظر كيفري مسئول محسوب شود     

وزير دادگستري وقت فرانسه در پاسخ به پرسـش يكـي از نماينـدگان مجلـس در ايـن                   

  :گويد  ميصخصو
تواننـد بـر مبنـاي نظـر          مـي   بدون سمت قانوني شخص حقوقي همچنـين       كنندگان  اداره

 بـراي   ، قـانون كيفـري نـوين      ة مجموع ـ 121ـ2مادة   نماينده در مفهوم     عنوان  بهدادرسان  

 كننـدة   هر تفسير ديگر مغاير با اين تفـسير ايجـاد         .  ايجاد كنند  مسئوليتشخص حقوقي   

.نفع شخص حقوقي خواهد شدبه اي  ه توجيه نشديتمصون
**

  

 بـدون سـمت قـانوني       كننـدة   كه هيچ تعريف قانوني از اداره     شود     مي در پايان يادآور  

.  بدون سمت قـانوني بـر عهـدة دادرس اسـت           كنندة   تعريف اداره  ، بنابراين .وجود ندارد 

مسئوليت كيفـري   «: دارد  مي  مقرر 121ـ2 ةماد 3 بايد خاطرنشان ساخت كه بند       ،همچنين

 مباشر يا معـاون جـرم       عنوان  به كيفري اشخاص حقيقي     مسئوليتص حقوقي مانع    اشخا

  كيفـري شـخص حقـوقي      مـسئوليت  با توجه به اينكه      .»شود اعمال نمي نسبت به همين    

) نهاد يـا نماينـده     ( كيفري اشخاص حقيقي   مسئوليتتبديل شود كه    اي   هتواند به پرد   نمي

                                                      
* Droit pénal des affaires, sou la direction de Mireille Delmas Marty et Geneviève Giudicelli-

Delage, PUF, éd 2000: 76. 

** Question parlementaire de monsieur A. Berthol, Question N¨° 5299 publié au JO le 30 

août 1993 et réponse publié le 22 novembre 1993. 
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. ندهست  مشترك مسئول  صورت  بهي   بنابراين شخص حقيقي و شخص حقوق      ،را بپوشاند 

البته اين امر بدين مفهوم نيست كه شخص حقيقي و شخص حقوقي هر دو بايد با هـم                  

هـيچ  هـا    كنيم كه در آن    تصوري را   هاي  حالت توانيم  مي  به خوبي  .مورد تعقيب قرار گيرند   

ي هـاي  شخص حقوقي بـه تن      و خطاي ارادي توسط شخص حقيقي صورت نگرفته است       

  .)Leturmy, Kolb, op.cit: 49 (است مسئول

  لزوم ارتكاب بزه به حساب شخص حقوقي. 2ج ـ

. وجود نـدارد   »شخص حقوقي به حساب   «هيچ تعريف قانوني از اصطلاح      ديديم كه   

 منظور قانونگذار از لزوم ارتكاب بزه به حـساب شـخص            ،انحقوقدانبه باور شماري از     

بـه نفـع     تنهـا    ن شـخص حقـوقي     و نماينـدگا   اعضا اين است كه اگر      سو از يك  ،حقوقي

حتي اگر به ضرر شـخص حقـوقي اقـدام           شخصي خودشان يا به نفع شخص ثالث و يا        

 :Pradel, op.cit (نـد نكايجـاد  مسئوليت كيفـري    شخص حقوقيبرايد نتوان  نمي،ندكن

567; Pine, op.cit: 259 (نماينـدگان شـخص حقـوقي بايـد       واعـضا ، سوي ديگر و از

 ـ   مي نند و اين نفع و فايده     كمنافع او اقدام     ر جهت نفع شخص حقوقي و د     به  ةتواند جنب

 ،ونـه م ن عنـوان   به. مستقيم داشته باشد  غير مستقيم يا     و مادي يا معنوي، قطعي يا احتمالي     

 واقعـي غير يك شركت به ضرر شركت رقيب اقـدام بـه تبليغـات              كنندة  هنگامي كه اداره  

 شـامل  »به حساب شخص حقـوقي «  اصطلاح،همچنين. )Pradel, op.cit: 506 (ندك مي

 و نمايندگان شخص حقوقي بدون اينكه منـافع خاصـي را            اعضاشود كه     مي مواردي نيز 

كاترين ماري بر اين بـاور      . )Ibid (كنند  مي به نام شخص حقوقي اقدام    فقط   ،تعقيب كنند 

بزه در جهـت نفـع و سـود         «است كه منظور از به حساب شخص حقوقي اين است كه            

  .)Mari, op.cit: 153 (» يا به نام شخص حقوقي ارتكاب يافته باشدشخص حقوقي و

يـا نماينـدگان    هـا     رسد اين است كه اگـر نهـاد         مي نظر  بهپرسش ديگري كه در اينجا      

  آيـا  ،ي را مرتكـب شـوند     ا  ه و بـزه   كـرد شخص حقوقي از اختياراتي كـه دارنـد تجـاوز           

  ؟ ايجاد كنند كيفريمسئوليتتوانند از نظر كيفري براي شخص حقوقي  مي

  : ماري اليزابت كارتييرنظر به
 اين صـورت   در غيركند،نهاد يا نماينده بايد در محدودة اختياراتي كه بر عهده دارد اقدام         

  .)Cartier, 1994: 42 (تواند از نظر كيفري مسئول شناخته شود  نميشخص حقوقي
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 لورانس لـوترمي    نظر  هب. البته، همة نويسندگان حقوقي در اين زمينه اتفاق نظر ندارند         

  :و پاتريك كلب
  شخص حقوقي از حدود وظايفي كه بر عهده دارنـد تجـاوز            كنندگان  ادارهدر فرضي كه    

 بـا   هـاي    در شـركت   ،دانـيم   مـي  طور كه  همان. است كنند نيز شخص حقوقي مسئول     مي

ي كـه   هاي   شخص حقوقي در برابر شخص ثالث نسبت به تمامي اقدام          ، محدود مسئوليت

گونه ارتباطي    ارتكابي هيچ  اعمال اگر   ي حت است، دهند مسئول   مي  آن انجام  ندگانكن  اداره

  .با موضوع مورد هدف آن شركت نيز نداشته باشد

   قابل ارتكاب توسط اشخاص حقوقيهاي بزه .د

 مـسئوليت  با وجود پذيرش     ،ميلادي 1994 قانون كيفري نوين     ة مجموع 121ـ2مادة  

اشخاص حقـوقي را محـدود بـه        مسئوليت  ل، دامنة    اص عنوان  بهكيفري اشخاص حقوقي    

 آموزة حقـوقي از اصـل       ، بدين دليل  .ده بود كر نامه  آيين شده در قانون يا      بيني  پيشموارد  

 بنـابراين اصـل     *.آورد  مي  كيفري اشخاص حقوقي سخن به ميان      مسئوليتخاص بودن   

 Le principe de spécialité de la responsabilité ( كيفـري مـسئوليت خـاص بـودن   

pénale des personnes morales(قابـل ارتكـاب   هـاي  رنـدة بـزه  دربرداليست   مستلزم 

نـوين    قانون كيفـري ةتوان گفت مجموع  مي خلاصهطور به. توسط اشخاص حقوقي بود 

  قابل ارتكـاب توسـط اشـخاص حقـوقي         هاي   بزه عنوان  به زير را    هاي   ميلادي بزه  1994

  :نموده بودبيني  پيش

 شده در كتـاب     بيني   پيش بشري معنوي و حقوق  هاي    ارزش يه اشخاص،  عل هاي  ـ بزه 

                                                      
اشخاص حقوقي بـه اسـتثناي      «داشت كه     مقرر مي  قانون كيفري نوين     ة مجموع 121ـ2سو مادة     از يك  *

 مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي   ، بنابراين قسمت، اين ماده      »هستنداز نظر كيفري مسئول     ... دولت و 
 فقـط اشخاص حقوقي   «داشت كه     ي ديگر، اين ماده مقرر مي     از سو . عنوان يك اصل پذيرفته بود      را به 

 از نظر كيفـري مـسئول       ،اند  بيني شده   نامه پيش  صورت خاص توسط قانون يا آيين       هايي كه به    براي بزه 
 سـخن    بودن مسئوليت كيفري اشـخاص حقـوقي        آموزة حقوقي از اصل خاص     ترتيب، بدين   .»دهستن

 مقابل اصل عـام بـودن مـسئوليت كيفـري           ة نقط ، كيفري اصل خاص بودن مسئوليت   . آورد  ميان مي  به
هـا از نظـر كيفـري          بـزه  همةبر مبناي اصل عام بودن مسئوليت كيفري، اشخاص حقوقي براي           . است

 اشـاره   ،ندك انگاري مي   قانونگذار نيازي ندارد كه در هر مورد كه عملي را بزه           ، بنابراين .دهستنمسئول  
 . مرتكب اين بزه شناخته شوندتوانند د كه اشخاص حقوقي نيز ميكن
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  : قانون كيفري نوينةمجموعدوم 
عمـدي عليـه حيـات      غير عمـدي و     هاي   عليه بشريت، آسيب   هاي  بزه كشي و ساير   نسل

 هـاي   و خـشونت   جملـه خـشونت اداري     از  وحشيانه، خـشونت    اعمال فرد، شكنجه و  

 خودنمـايي   ي جنسي بـه اسـتثنا     هاي  ر خشونت تلفني و يا شنودي، تجاوز جنسي و ساي       

كردن شخصي كه قادر به محافظت از خود        ها    به خطر انداختن ارادي ديگري، ر      جنسي،

 مشابه، عدم اقدام    هاي  بزه تبعيض، قوادي و   عمد،غيرنيست، تحريك به خودكشي، قتل      

گيري از وقوع حـوادث نـاگوار، سـوء اسـتفاده از ضـعف نفـساني شـخص،                   براي پيش 

 ةبه زندگي خصوصي، افترا، آسيب به شخص در نتيج          آسيب ،منجر به مرگ  هاي    بآسي

  .ژنتيكي مطالعات

  :نوين  قانون كيفريةمجموع  عليه اموال مندرج در كتاب سوم ازهاي بزه ـ
 مـشابه، اخفـاي امـوال       هـاي   سرقت، اخاذي، كلاهبرداري، خيانـت در امانـت و جنحـه          

  .مسروقه، تخريب و پولشويي

 ةمجموع ـ  مندرج در كتاب چهـارم از      ملي، دولت و امنيت     مليمنافع   عليه هاي  بزه ـ

  :نوين قانون كيفري
 قضايي  هاي   عليه مقام  هاي  ، تروريسم، برخي از آسيب    مليعليه منافع بنيادين    هاي    آسيب

 شـركت در يكـي از        و م مقامات ئكيفري، فساد مالي، جعل اسكناس، جعل عنوان و علا        

  . مجرمانههاي سازمان

  : قانون كيفري نوينةهاي عليه بهداشت عمومي مندرج در كتاب پنجم از مجموع هـ بز
  .)L'éthique biomédicale ( ناشي از عدم رعايت اخلاق زيست پزشكيهاي بزه

 اشـخاص   ةوسـيل    بـه  قابل ارتكاب  هبزعنوان    به نامه   آيين ي كه در قالب   اعمالدر مورد   

عمـدي عليـه تماميـت جـسماني،        اي غير ه  توان به آسيب    مي ، شده بود  بيني  پيشحقوقي  

 خلاف ادب و نزاكت، تهديد بـه تخريـب كـه آثـاري سـطحي                هاي   پيغام ةپخش و اشاع  

  .اشاره كرد.. . عليه پول وهاي گذارد، آسيب  ميجاي بر

وقفـه در    بـي ، ارتكـابي توسـط اشـخاص حقـوقي    اعمـال انگـاري   جـرم با اين همه،   

 مـيلادي   2001 در سـال     مـصوبه قانون  .  گوناگوني در حال شدت گرفتن بود      هاي  قلمرو

و همچنـين قـانون   ) Les mouvement sectaires (اي  فرقههاي منظور سركوب جنبش به

 طـور،   و همـين  ميلادي 2002 نخست سال    هاي   روزمره در ماه   يتمنظور امن  وضع شده به  
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در ارتبـاط بـا مـسئول دانـستن اشـخاص           ( ميلادي   2002 مارس   4قانون وضع شده در     

اصـل خـاص بـودن       نيز) كنند  مي گري كشاندن اطفال را تسهيل     كه به روسپي  ي  ا  حقوقي

  .دنگير  ميكار  كيفري را بهمسئوليت

 كيفـري اشـخاص حقـوقي توسـط آمـوزة           مـسئوليت  اصل خاص بودن     ،در حقيقت 

  :گيرد  ميي به شرح زير مورد نقد و انتقاد قرارهاي  با استدلال،حقوقي

هاي قابل ارتكاب      ليست وسيعي از بزه    ،ونگذار اگرچه قان  :عدم انسجام حقوقي  . 1

 ولـي در حقيقـت ليـست يـاد شـده            ،ه بـود  كردبيني    توسط اشخاص حقوقي را پيش    

 وجود داشت كـه از قلمـرو مـسئوليت          زياديهاي     زيرا قلمرو  .چندان هم كامل نبود   

 در حـالي كـه اشـخاص حقـوقي          ،كيفري اشخاص حقوقي كنار گذاشـته شـده بـود         

 ، قـانون  موجـب   بـه  ،عنـوان نمونـه     به. ها مرتكب بزه شوند     ين قلمرو توانستند در ا    مي

 در  ، سـوء اسـتفاده از امـوال عمـومي شـود           هتوانست مرتكب بز    شخص حقوقي نمي  

شان از اموال عمومي كنندگان ادارهتوانستند از طريق  ها مي  حالي كه بسياري از شركت    

 حقـوق    و ها  حقوق ماليات  حقوق كار،    مانندهايي     قلمرو ،همچنين. سوء استفاده كنند  

 اين امر   .طور كلي از قلمرو كيفري اشخاص حقوقي كنار گذاشته شده بود             به ،بورس

صـورت    ها از اصل خاص بودن مسئوليت كيفري به         در عمل سبب شده بود كه دادگا      

 شـخص حقـوقي بـراي قتـل         ، در يـك مـورد     ،عنوان نمونه   متعارض استفاده كنند، به   

 مـادة   موجـب   بـه  ،بيني شده   دليل عدم رعايت ايمني پيش    غيرعمدي ارتكاب يافته به     

بينـي     قانون كار كه هيچ كيفري را بـراي شـخص حقـوقي پـيش              ة مجموع Lـ263ـ2

 ديوان عالي كشور نظـر داد كـه         ،در اين مورد  .  مورد تعقيب قرار گرفته بود     كرد، نمي

اي   يعنـي بـزه   است،  شخص حقوقي به اتهام قتل غيرعمدي مورد تعقيب قرار گرفته           

توانند مرتكب آن شـوند و نـه          مي» اصل خاص بودن   «موجب  بهاشخاص حقوقي   كه  

توانـستند     قانون كار كه اشخاص حقوقي نمي      ة مرتبط با مقررات مجموع    هبه اتهام بز  

  *.مرتكب آن بشوند

 در فقدان قـانوني كـه اشـخاص حقـوقي را     :نگاري توسط روية قضايي  ا  جرمايجاد  . 2

                                                      
* Crim, premier décembre. 1998. 
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ة قـضا    ، بداند مسئولها    براي برخي بزه    كيفـري   مـسئوليت يي تمايـل بـه گـسترش        رويـ

 ديـوان عـالي كـشور در رأي         ، نمونـه  عنـوان   به. داشتها    اشخاص حقوقي در اين قلمرو    

 كيفري شخص حقوقي را به مـوردي        مسئوليت ، ميلادي 2003 فورية   5صادره در تاريخ    

 مغـاير بـا اصـل        امـري كـه    . نشده بود گسترش داد    بيني  پيش نامه  آيينكه توسط قانون و     

  *.رسيد  مينظر بهقانوني بودن 

هـاي     زياد بزه  تعداد : اشخاص حقوقي در برابر خطر تعقيب قضايي       ينايجاد نابرابري ب  . 3

  :كه  سبب شده بود،هاي غيرقابل ارتكاب از سوي ديگر سو و بزه قابل ارتكاب از يك
اسـتفاده كننـد   هايي  دادرساني كه تمايل به كيفر اشخاص حقوقي داشتند از توصيف  

توانستند از نظر كيفري مسئول شناخته شوند         ها اشخاص حقوقي مي     كه بر مبناي آن   

هـايي    و بر عكس دادرساني كه تمايلي به كيفر اشخاص حقوقي نداشتند از توصيف            

 »توانستند مرتكب آن بزه بـشوند       استفاده كنند كه بر مبناي آن اشخاص حقوقي نمي        

)Pradel, op.cit: 482 et 483(.  

» داد   نمي ره اشخاص حقوقي را در برابر خطر تعقيب قضايي در رديف يكساني قرا            اين روي. 

  .)Mari, op.cit:157 (»چيزي كه مغاير با اصل برابري همة اشخاص در برابر قانون بود

 قانونگذار ناچـار بـه اصـلاح مـادة          ،هاي ياد شده    ها و ايراد     در نتيجة انتقاد   ،بنابراين

 اصـلاحية صـورت     موجب  به شد و  ميلادي   1994انون كيفري نوين     ق ة مجموع 121ـ2

وسـيلة    بيني شده به    در موارد پيش  « جملة   ، ميلادي 2004 مارس   2گرفته در قالب قانون     

 ،بر مبناي ايـن اصـلاحيه     . كرد ياد شده حذف     121ـ2را از متن مادة     » نامه  قانون يا آيين  

ديگر همانند اشـخاص حقيقـي       عبارت  بهاشخاص حقوقي در كنار اشخاص حقيقي يا        

هـايي شـوند كـه         بـزه  همـة تواننـد مرتكـب       يعني اشخاص حقوقي مـي    . اند شدهتلقي  

 ، امـروزه آمـوزة حقـوقي      ،به همين دليل   .توانند مرتكب آنها شوند     اشخاص حقيقي مي  
                                                      

 تنهـا بـراي      اشـخاص حقـوقي    ، بودن مسئوليت كيفـري    موجب اصل خاص    طور كه گذشت، به     همان *
 . شـناخته شـوند    از نظر كيفـري مـسئول     توانستند   نامه مي  وسيلة قانون يا آيين     بيني شده به    هاي پيش   بزه
بينـي    پيشبه دليل عدم    اشخاص حقوقي   كه   ها از جمله مواردي بود      مالياتهاي ارتكابي در قلمرو       بزه
ي صـادره در    أديـوان عـالي كـشور در ر       . توانستند مرتكب آنها بـشوند       نمي نامه وسيلة قانون يا آيين     به

 . تقلب ماليـاتي داد    هخاطر بز   حكم به محكوميت يك شركت تجاري به       ، ميلادي 2003 فورية   5تاريخ  
 .رسيد نظر مي با اصل قانوني بودن بهامري كه مغاير 
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  *.آورد به ميان مي  سخن» اصل عام بودن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي«  از

بـه بررسـي     ، قابل ارتكاب توسـط اشـخاص حقـوقي        يها   پس از بررسي بزه    ،اكنون

  .پردازيم  مي شده براي اين اشخاصبيني پيش هاي كيفر

   شده براي اشخاص حقوقيبيني پيش هاي كيفر .  ه

ي شوند كه اشـخاص حقيقـي       هاي   بزه همةتوانند مرتكب     مي اگرچه اشخاص حقوقي  
واننـد بـه همـان      ت  نمـي   اشـخاص حقـوقي    ، ولـي بـرعكس    هستند،ها  قادر به ارتكاب آن   

ويژگي خـاص اشـخاص     . شوند ميمحكوم   قييي محكوم شوند كه اشخاص حق     هاي  كيفر
 قانونگـذار   ،گفتنـي اسـت   . طلبد  مي  اين اشخاص را   يت سازگار با ماه   هاي   كيفر ،حقوقي

اي    جنحـه   جنـايي و   هاي   عليه اشخاص حقوقي را به كيفر      اعمال قابل   هاي  كيفر فرانسوي
  جنايي و  هاي   نخست به بررسي كيفر    ،بنابراين .ه است كرددي  بن دسته  خلافي هاي  و كيفر 
  :پردازيم  مي خلافيهاي و سپس به بررسي كيفراي  جنحه

  اي  جنايي و جنحههاي كيفر .1 ـ ه

 قانون كيفري نـوين     ة مجموع 131ـ37اي مادة    ه جنايي و جنح   هاي  كيفر در خصوص 

  :دارد  ميمقرر
  :ه براي اشخاص حقوقي عبارتند از شدبيني پيشاي   جنحه جنايي وهاي كيفر

  ؛ جريمه.1

؛ 131ـ ـ39 ةادـمده در ـارش شـ شمايـه ون، كيفرـده در قانـ شبيني شـپيوارد  ـ در م  .2

» را ـ تـرميم  ـضـمانت اج ـ «ر ـهمچنين كيف ـ يـاص حقوقـاشخاي   جنحهروـقلم در

.»نندك تحمل مي را نيز 131ـ39مادة شده در  بيني پيش
**

  

                                                      
 دولت، بر مبناي    ياشخاص حقوقي به استثنا   « : قانون كيفري نوين   ة مجموع 121ـ2 مادة   يةمتن اصلاح  *

نمايندگانـشان   يـا هـا     هايي كه به حساب آنها و توسـط نهـاد            نسبت به بزه   121ـ7  تا مواد  121ـ4 ةماد 
هايشان از نظـر      هاي محلي و گروه     با اين همه، شورا   . هستند از لحاظ كيفري مسئول      ،گيرد  صورت مي 

توانند موضوع قرارداد     هايي كه مي    هاي ارتكابي در اجراي فعاليت       مگر براي بزه   ،ديستنكيفري مسئول ن  
مسئوليت كيفري اشـخاص حقـوقي بـا رعايـت مقـررات بنـد               .واگذاري خدمات عمومي واقع شوند    

 .»شود ي حقيقي مباشر و يا معاون همين اعمال نم مانع از مسئوليت اشخاص121ـ3چهارم مادة 
 ميلادي را 2007به اجرا گذاشته شده از سال ) réparation ـ  Sanction(كيفر ضمانت اجرا ـ ترميم   **

. دنبـال دارنـد     آثار متفاوتي را به    ، زيرا هر يك از اين دو      .نبايد با ضمانت اجراي ترميمي اشتباه گرفت      
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  : عبارتند از131ـ39مادة ده در  شمارش شهاي كيفر
ده است يا هنگامي كه شخص حقـوقي        ش هنگامي كه شخص حقوقي ايجاد       : انحلال .1

 بزهكارانـه   اعمـال منظـور ارتكـاب       بـه  ،از اهدافي كه بدان منظور تشكيل شده است       

است كه نسبت به اشخاص حقيقـي       اي     جنحه  جنايت است يا   ،برگشته و بزه مربوطه   

  . سال مجازات شده است3ابر يا بيشتر از براي   جنحهبا حبس

 :يـا اجتمـاعي   اي   ه حرف ـ فعاليـت مستقيم يك يا چند     غير اجراي مستقيم يا     يتممنوع. 2

  . سال5مي يا موقتي براي دورة حداكثر ئ داطور به

  . سال5 براي دورة حداكثر :تحت مراقبت قضايي قرار گرفتن. 3

 مؤسسات يـا يـك يـا چنـد مؤسـسه از              سال 5 حداكثر يا براي دورة     :ميئتعطيلي دا . 4

  .شركتي كه از مؤسسات آن براي ارتكاب بزه استفاده شده است

  . سال5 حداكثرمي يا براي دورة ئ داطور به : عموميهاياخراج از بازار .5

مـي يـا بـراي دورة       ئ دا طـور   بـه  :انـداز   اقدام به فراخوان عمومي براي پس      يتممنوع .6

  . سال5 حداكثر

ي كه اجازة برداشت پول بـا مراجعـة مـستقيم           هاي  جز چك  به(ر چك    صدو يتممنوع .7

هـا    ي كـه پرداخـت آن     هاي  دهد يا چك    مي راكننده     چك به شعبة پرداخت    كنندة  صادر

  . سال5 حداكثر براي :خودپرداز استفاده از كارت يت و ممنوع)تضمين شده است

                                                                                                                             
 پيش از اين در نظام حقوقي فرانـسه وجـود   )La sanction réparatrice( يمواژة ضمانت اجراي ترمي

ده ش ـاي است كه به تـازگي وارد نظـام حقـوقي فرانـسه       ولي ضمانت اجرا ـ ترميم واژه ،داشته است
 مبتني بر تعهد محكوم بـه اقـدام بـراي جبـران     ، ضمانت اجرا ـ ترميم 131ـ8ـ1موجب مادة  به. است

بـا موافقـت    . وسـيلة دادگـاه اسـت        بـه  ،هاي تعيين شـده      و بر مبناي شيوه    خسارت بزهديده در مهلت   
توانـد     ايـن امـر مـي      ،بنـابراين . تواند با بدل به اجرا گذاشته شود         جبران خسارت مي   ،بزهديده و متهم  

اين تعمير توسط خود محكوم يا توسط       . ديده در جريان ارتكاب بزه باشد      شامل تعمير مال خسارت   
اجراي جبران خـسارت    . گيرد  ند، انجام مي  ك اب و دستمزد او را پرداخت مي      متخصصي كه وي انتخ   

 كيفـر ضـمانت     ،هنگـامي كـه دادگـاه     . شـود   وسيلة دادستان شهرستان يا نمايندة وي ارزيابي مـي          به
 مـاه   6توانـد از      اي را كه حـداكثر نمـي        دورة حبس جنحه   ،دهد   مي رترميم را مورد حكم قرا      ـ  اجرا

نـد  ك  يورو تجاوز كند را تعيين مـي       15000تواند از     اي را كه حداكثر نمي     ريمهتجاوز كند يا مبلغ ج    
هـا خواهـد توانـست         دادرس اجـراي كيفـر     كنـد،  تعهد جبران خسارت را رعايت ن      ،كه اگر محكوم  

بيني شـده     اي يا جريمه را بر مبناي شرايط پيش         ي حبس جنحه  ئدستور به اجرا گذاشتن كامل يا جز      
اگر جنحه تنها با كيفر جريمه مجـازات        .  قانون آيين دادرسي كيفري بدهد     ة مجموع 712ـ6در مادة   

تواند به اجرا گذاشـته شـود را تعيـين            اي كه مي    در اين صورت دادگاه تنها مبلغ جريمه       ،شده باشد 
 ، رئـيس دادگـاه پـس از صـدور تـصميم           . يورو تجـاوز كنـد     15000تواند از      اين مبلغ نمي   .كند  مي

 .دهد  هشدار ميمحكوم را به اين امر
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  . حاصله از بزهشيء يا منظور ارتكاب بزه  استفاده شده يا تهيه شده بهشيءمصادرة  .8

  مطبوعات نوشـتاري وسيلة به خواه ،اعلان تصميم مورد حكم قرار گرفته يا انتشار آن     .9

  . به هر وسيلة ارتباط جمعي الكترونيكييا

مصادرة حيواني كه از آن براي ارتكاب بزه استفاده شده است يـا حيـواني كـه بـزه                   . 10

  .عليه آن صورت گرفته است

  . سال5 حداكثرمي يا براي دورة ئ داطور به :ختيار داشتن حيوان در ايتممنوع. 11

 عليه اشخاص حقوقي حقوق عمـومي       اعمال قابل   3 و   1  تعيين شده در بند    هاي  كيفر

عليـه  ها    طور اين كيفر   توانند از لحاظ كيفري مسئول شناخته شوند، نيست و همين           مي كه

  . اعمال نيستندقابلاي  ه حرفسنديكاهاي سياسي و هاي احزاب و گروه

 ،اشـخاص حقـوقي    شـده بـراي  بينـي  پـيش اي   جنحـه  جنايي و  هاي  در حقيقت كيفر  

قانونگـذار   ،هـا    بلكـه افـزون بـر ايـن كيفـر          ، ياد شده در بالا نيـست      هاي  محدود به كيفر  

 ، نمونـه  عنـوان   بـه .  خاصـي در نظـر گرفتـه اسـت         هاي   ديگري را نيز براي بزه     هاي  كيفر

 عليـه   هـاي    در ارتبـاط بـا بـزه       ، قانون كيفـري نـوين     ةمجموع 213ـ3مادة  قانونگذار در   

ها    اين بزه   مرتكب  را براي اشخاص حقوقي    »ي اموال ئ يا جز  كليمصادرة  « كيفر   ،يتبشر

 ـ يـا جز   كلـي  كيفر مصادرة    ،نيمك  مي طور كه ملاحظه   همان. گيرد  مي در نظر  در  ي امـوال  ئ

  . شمارش شده در بالا نيستهاي ليست كيفر

.  دو نوع كيفر را براي اشـخاص حقـوقي در نظـر گرفتـه اسـت                ،سويقانونگذار فران 

 و  اند   عليه اشخاص حقوقي   اعمالي كه هم قابل     هاي   مشترك يعني كيفر   هاي   كيفر ،نخست

 خـاص يـا ويـژه يعنـي         هـاي    همانند كيفر جريمـه و سـپس كيفـر         ،هم اشخاص حقيقي  

 عليه  اعمالنوان قابل    و به هيچ ع    اند   عليه اشخاص حقوقي   اعمالي كه فقط قابل     هاي  كيفر

  .)La dissolution ( مانند كيفر انحلاليستند، ناشخاص حقيقي

 در مواردي كـه بـزه جنـايتي اسـت كـه بـراي آن                ،131ـ38مادة   موجب  به ،همچنين

 جريمـة   حـداكثر  ، نـشده اسـت    بيني  اي پيش  هگونه جريم  نسبت به اشخاص حقوقي هيچ    

  *.باشد  ميو يك ميليون يور، عليه شخص حقوقياعمالقابل 

                                                      
 اشخاص حقوقي برابر با پنج برابـر ميـزان تعيـين      عليه حداكثر مبلغ جريمة قابل اعمال       :131ـ38 مادة   *
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   خلافيهاي كيفر .2 ـ ه

  :دارد مقرر مي قانون كيفري نوين ة مجموع131ـ40مادة  ،در اين خصوص
  : شده براي اشخاص حقوقي عبارتند ازبيني پيش خلافي هاي كيفر

  ؛ جريمه.1
 ؛131ـ42مادة  شده در بيني پيش حقوق كنندة يا محدودكننده   محرومهاي  كيفر.2

 .131ـ44ـ1مادة  شده در بيني پيش »را ـ ترميمضمانت اج« كيفر .3

  . نيستند131ـ43مادة  شده در بيني پيش ياد شده مانع يك يا چند كيفر تكميلي هاي كيفر

هـاي جـايگزين      عنـوان كيفـر      را بـه   زياديهاي     كيفر ،هاي خلافي   در قلمرو بزه  قانونگذار  

 قانون كيفري   ة مجموع 131ـ42ة  در اين زمينه ماد   . ردـگي  اص حقوقي در نظر مي    ـراي اشخ ـب

  :دارد نوين فرانسه مقرر مي
كننـده    تواند با يك يا چند كيفر محروم        مي  كيفر جريمه  ، درجة پنجم  هاي  در تمام خلاف  

  : در زير جايگزين شود، حقوق بيان شدهكنندة يا محدود
ي كه اجازة برداشـت پـول بـا مراجعـة مـستقيم         هاي  جز چك ( صدور چك    يت ممنوع .1

هـا  ي كـه پرداخـت آن     هـاي   دهد يا چك    مي راكننده    شعبة پرداخت   چك به  نندةك  صادر
  . سال5 حداكثر براي :خودپرداز استفاده از كارت يت و ممنوع)تضمين شده است

منظـور ارتكـاب بـزه و يـا           استفاده شده در ارتكاب بزه يا تهيه شده به         شيءمصادرة  . 2
  . حاصله از بزهشيء

د كه آيا كيفر شخص حقوقي با اصل شخصي بـودن           شو   مي  اين پرسش مطرح   ،اكنون

 در تعـارض اسـت،  كه نظام حقوقي فرانسه آن را به صراحت به رسميت شناخته  ها    كيفر

 شـوراي   وسيلة  بهدر اين زمينه بايد يادآور شد كه تصميم صورت گرفته            * يا خير؟  است

  :دارد  ميميلادي اعلام 1982 ژوئيه 30قانون اساسي فرانسه در 
ن اساسي هيچ اصلي وجود ندارد كه با تحميل جريمه عليه شخص حقـوقي در               در قانو 

.تعارض باشد
**

  

                                                                                                                             
حـداكثر ميـزان جريمـة      . نـد ك وسيلة قانوني است كه بزه را سركوب مي         شده براي اشخاص حقيقي به    

اي  گونـه جريمـه    آن هيچ  هنگامي كه بزه جنايتي است كه براي         ،بيني شده براي اشخاص حقوقي      پيش
 .باشد  يك ميليون يورو مي،بيني نشده است عليه اشخاص حقيقي پيش

 . مگر براي عملي كه به شخصه انجام داده استيست،كس از نظر كيفري مسئول ن  هيچ:121ـ1مادة  *
 .1982 ژوئيه 30 اتخاذ شده در تاريخ 82ـ143 ةتصميم شمار **
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ان فرانسوي بر اين باورند كه بحث ياد شـده          حقوقدان برخي از    ،بر مبناي اين تصميم   

 Desportes, Le (ه به تصميم شوراي قانون اساسي بايد خاتمه يافته تلقي كردـرا با توج

Gunehec, op.cit: 778(.  

  گيري نتيجه

 ـ          مي ،با توجه به آنچه گذشت     ليت ئو شـناخت مـس    ةتوان نتيجـه گرفـت كـه در زمين

 ـ  حقوقي، ة بين آموز  ،كيفري براي اشخاص حقوقي    ة قانونگـذاري رابط ـ    قـضايي و   ةروي 

 ـ       ةآموز. كنشي وجود دارد   ميان قـضايي و قانونگـذار      ة حقوقي نه تنها خيلي زودتر از روي 

 بلكه آنها را در ايـن       ،برد ي اشخاص حقوقي  پي مي     ليت كيفر ئوبه ضرورت شناخت مس   

  .دهد ثير قرار ميأزمينه تحت ت

 مـيلادي تمايـل چنـداني بـه         1992  حقوقي، قانونگذار فرانسوي تا سـال      ةبرعكس آموز 

 1992در سـال    . دهـد  ليت كيفري براي اشخاص حقـوقي از خـود نـشان نمـي            ئوپذيرش مس 

 قانون  ةمجموع 121ـ2مادة  قي را به موجب     ليت كيفري براي اشخاص حقو    ئوميلادي نيز مس  

وليت كيفري  ئ از يك سو اصل را بر مس       ، زيرا .پذيرد كيفري نوين در قالبي به ظاهر فريبنده مي       

محـدود  نامـه   بينـي شـده در قـانون و آيـين     دهد و از سوي ديگر آن را به موارد پيش      قرار مي 

. دهـد  ي مورد نقد و انتقاد قرار مـي       طور جد   نگارش را به   حقوقي نيز اين شيوة    ةآموز. كند  مي

 حقـوقي و از سـوي ديگـر بـراي رفـع            ةثير آمـوز  أ قانونگذار از يك سو تحـت ت ـ       ،نهايتدر  

 ـ      در موارد پيش   «ةرو بودند، جمل   همشكلاتي كه مراجع قضايي با آن روب       وسـيلة   هبينـي شـده ب

گذار فرانسوي نيـز بـه       قانون ،در نتيجه . كند   حذف مي  121ـ2 ةاز متن ماد  »  را نامه  قانون يا آيين  

  .پيوندد وليت كيفري براي اشخاص حقوقي ميئ حقوقي طرفدار شناخت مسةآموز

امـر را    زيرا اين    ،اي است  وليت كيفري توسط قانونگذار امر ساده     ئاگرچه پذيرش مس  

   دارد، ولي در عوض    ه بيان مي  در قالب يك ماد، بـا مـشكلات     در اين زمينه   ي قضاي ة روي

 قلمـرو وسـيعي را      ،وليت كيفـري اشـخاص حقـوقي      ئ زيرا مـس   ،شود يرو م  هفراواني روب 

 حقوقي  ةامروزه، آموز . اي در آن ندارد     قضايي هيچ تجربه   ة قلمروي كه روي   ؛گيرد دربرمي

  . قضايي كمك كندةبه روي  راهكارئة با اراكند سعي مي
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